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 :چکیده
 را تبلی  های مختلفی از دوران اشکانی و پسااشکانی است که ادیان گوناگوندربارۀ شخصیت  حاضرهٔ مقال

ن کردند: شامل مانی، ابگرهای ادسا )پیروان مسیحیت(، گریگور روشنگر در ارمنستایا حمایت می
( و در چینگائو )مبل  بودایی شی)معروف به رسول ارمنستان(، ایزاتس آدیابنی )نوکیش یهودی(، آن

 بلاش )راهب مرموز در تراکیه(.
 

برای مدت  5کرد، شاهنشاهی اشکانیمرتباً آن را نقد می 4از دیدگاه اروپایی، همانطور که یوزف ولسکی
تر همچون قدرتی گذرا، چه از لحاظ شد. در دیدگاهی گستردهای پنداشته میطولانی فرهنگی حاشیه

اگر در بافت تاریخ جهانی به آن نگریسته شود قدرتش میان  شد؛ کهزمانی و چه مکانی، ارزیابی می
رومی در غرب تا فرهنگ -فرهنگ هلنی 6،های سدۀ پنجم تقسیم شده بود. در دوران پیشامسیحیدولت

در شمال تا مردمان بدوی و  7بودایی در شرق و از طرف دیگر فرهنگ کوچگردان آسیای مرکزی
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های دریای سرخ در جنوب همگی به واسطۀ های ساکن کرانهیجزیرۀ عرب و آفریقایشهرهای شبهدولت
های تجاری، مبلغان مذهبی کارگزاران انتقال تجارت اقلام گرانبها در ارتباط بودند. از طریق همین راه

گوید قدرت ( میC14 1.2.1مزبور بودند. هنگامی که استرابون ) های فرمانرواییفرهنگ میان حوزه
غرافی را بسیار گسترش داده یا اگر مانی، که ابتدا به او پرداخته خواهد شد، روم و اشکانی دانش ج

شهرتش در چهار گوشۀ دنیا مورد تمثیل بوده در راستای همین موضوع است. او از بابل، ایران، روم، 
گردد که در ایران اواخر سدۀ سوم میلادی، با نگاهی فراخ و دقیق روشن می 1برد.اتیوپی و چین نام می

اش خود را میان زیسته، ادیان مختلفی وجود داشته است. کردیر در کتیبهای که کردیر در آن میسده
های از آنجا که بعید است این گروه 2کند.یهودیان، مسیحیان، بوداییان، هندوها و مانویان برجسته می

متعلق به زمان اشکانیان دینی یکباره در زمان ساسانیان وارد شاهنشاهی شده باشند، باید بیشترشان را 
، مسیحیان هم حضور 3النهرین بودنددانست. در کنار یهودیانی، که از زمان اسارتشان در بابل در بین

یا  ۱۷یافته بودند به طوری که رویدادنامۀ اربلا از حضور داشتند. آنها در همه جا پراکنده و بسیار سازمان
میلادی مقر اسقفان  ۱۰4گوید. اربلا خود از سال می م در قطر و بحرین کنونی ۲۲4اسقف در سال  ۲۰

 5های سودمندی دربارۀ تبلیغات بودایی در ایران وجود دارد.همچنین بحث 4بود.
یا  –کردند ها به ادیان دیگر را اشراف متصل به ساختار شاهنشاهی اشکانی پشتیبانی میبسیاری از گرایش

این حقیقت که اعضای  6دهند.ت که در این باره اطلاعات میبه عبارتی منابع معمولًا از طریق آنان اس
هزاره فرمانروایی کردند، به تجربۀ ادیان جدید روی باز نشان دادند ارزش خاندان اشکانی، که حدود نیم

 تدقیق دارد. 

در جنوب چین  1، در شرق تا کوانژو7ثنوی مانوی-(، بنیانگذار دین التقاطی۲۱۶-۲۷۶تعلیمات مانی )
های او از ( ادامه داشت. از طرف دیگر آموزه۱۳۶۸-۱۶44) 2یافت و تا زمان دودمان مینگ گسترش
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ترین و مؤثرترین و پادشاهی اویغور در آسیای مرکزی تا مصر قبطی منتشر شد. او معروف 3جنوب سیبری
ی هاها و شیوهاش در مکتبباوریشخصیت دینی اشکانی بود که رهنمودهای سخت و مرموز و ثنویت

 6های مانی بسیار ناهمگون هستند.نامهزندگی 5در اروپای قرون میانه نیز ادامه یافت. 4زندگی کاتارها
 7گیرد.عموماً گزارش ابن ندیم در الفهرست، اواخر سدۀ دهم میلادی، در این باره مورد اعتماد قرار می

همچنین اوتاخیم و  –مایس  و مادرش –پاتک، فاتیک، پاتیکیوس در منابع دیگر  –پدرش فتق یا فاتک 
-ست-اند. منبعی چینی مادرش را از دودمان کیمبود که هر دو از خاندان اشکانی دانسته شده –مریم 
پدرش از  9اشکانی شناسایی کرده است.-معرفی کرده که هنینگ آن را خاندان کامساراکان ارمنی 8گیون

تیسفون به ریاضت گرایش یافت، متحول شد و کرد. او در معبدی در همدان بود و در تیسفون زندگی می
النهرین متولد در روستایی به نام مردینو در بین –ها رشد کرد مانی در این حلقه 10به فرقۀ مغتسله گروید.

سالگی دریافت وحی شد. حتی پدرش نیز مصمم به پیگیری مسلک مذهبی خود شد! مانی در سن دوازده
همزاد(، به نام خداوند بهشت نور، به او وحی کرد که از مردم کناره  )قرین،« توم»را تجربه کرد: فرشتۀ 

، ۲4۰در سال  11بگیرد و پس از دوازده سال فرشته دوباره ظاهر شد و از او خواست تا ادعای پیامبری کند.
های مانی اشکانی در زمان دومین شاه بزرگ دودمان جدید، شاپور یکم، به تخت رسید. بنابراین فعالیت

تغییر در کاربری نقاشی )در کتاب( از  –یان انجام شد. از میان مبلغان مانی مارامو به همراه نقاش ساسان
و شاهزاده اردبان )ویسپور(، که با توجه به نامش احتمالًا اشکانی از  –شدۀ مانی است کارهای شناخته

ن، همانطور که بالاتر گزارش اشکانی بودن خاستگاه بنیانگذار دی 12ابرشهر خراسان بوده است، بودند.
شود یا حتی آن عنوان را گفته شد، در منبع عربی متأخر آمده است و از این رو گاهی جدی گرفته نمی
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طور که با مقایسۀ با این حال، همان 1پندارند.الگویی ادبی برای اشرافی نمودن شخ  مورد نظر می
وجود ندارد. این حقیقت که مانی، در منابع در  توان دید، دلیلی برای قبول آنمجموعه موارد ارائه شده می
شود: هرگونه تدبیر او تفسیر میای به خاستگاه اشرافی خود نکرده احتمالًا به دسترس حال حاضر، اشاره

آمیزی که خورده در میان ساسانیان بدیهی بود که ناکارآمد باشد. موقعیت احتراماشاره به دودمان شکست
دهد که شاه مزبور شاهی روشنفکر بوده است؛ چرا که شاپور م کسب کرد نشان میمانی در برابر شاپور یک

ای اشکانی بود و بخاطر اصل و به سموئ ل، رهبر یهودیان، نیز توجه نشان داد. جدا از آن، مادرش شاهزاده
ان هایش را گسترش دهد و شایستگی خود را بنمایاند. دانشمندنسب اشکانی مانی بود که توانست آموزه

  2اند.دین مانوی را ردیابی کرده
مانی برای آنکه مکتبش، که ترکیبی از عناصر بودایی و مسیحی و مهری و زردشتی بود، را در جامعۀ 

هایی پدیده -همانطور که کلیما اختصاراً بیان کرده  -متمدن اواخر اشکانی و اوایل ساسانی اشاعه دهد 
اش وجود داشت را در و نابرابری فرهنگی که در زمانه های اقتصادی، مشکلات اجتماعیچون بحران

هایی که زمان دستاویز طرح کلی اندیشۀ خود قرار داد. از این رو مکتبش با پیوند زدن مصیبتبستری بی
های بعد نیز ادامه پیدا کرد. محتوای تاریک و بدبینانۀ وابسته به زمان و مکان نبودند جهانی شد و در نسل

کرد که در آنجا سرانجام و آنها را وارد فضای مرموزی می تری مردمان تحمل رنج را سادهاش برااندیشه
  3توانستند به آسایش و رستگاری برسند.می

که ارمنستان را مسیحی کرد و همچنین یک نسل پس از  – 4م( ۳۲۵-۲۵۳نسب گریگور روشنگر )ح. 
یخ ارمنستان" موسی خورنی، که البته دیگر منابع نیز با رسانند. بنابر "تاررا نیز به اشکانیان می –مانی بود 

از  5یکی از دو پسر انک –اش اصل و نسبی اشکانی داشت نظر هستند، گریگور با وجود نام یونانیآن هم
ارمنی، را کشت تا -م. خسرو، شاه اشکانی ۲۵۳انک به تحریک شاپور یکم در سال  6خاندان سورن بود.

(، همسر شاه هپتالی 7اش )خسرووهیور سپس برای آنکه به کمک عمهپسرش را آزاد کند. گریگ

                                                                                                                                   
1. Scheftelowitz 1933, 403f. Klima 1962, 159 n. 17: «مشکوک»  & 284 n. 9: « ًاحتمالا» .  

2. Widengren 1961, 48ff. Puech 1972.  

3. Klima 1962, 198.  

4. Chaumont 1969, 131ff.  

5. Anak 

6. Chaumont 1969, 132.  

7. Khosrovuhi 



 شاپورنامهٔ جُندیفصل                                                                                                                                                     ۸۸

اش را در کاپادوکیه و شهر قیصریه گذراند؛ او کودکی 1)کوشانیه(، به چین برود نزد ساسانیان رفت.
جایی که همسر مسیحی بورتار ایرانی، از همراهان انک، عقایدش را به او آموزش داد. منابع گرچه از 

 اند اما دربارۀ ارتباط خاندان پادشاهی ارمنستان با دین مسیحیم( سخن گفته ۳۰۲د )تغییر کیش تیردا
دهند. مسیحی شدن ارمنستان توسط گریگور رویدادی مهم در سه سدۀ نخست هیچ اطلاعاتی ارائه نمی

ارمنی، خود طی تعلیماتی که در خارج از -گریگور، شاهزادۀ اشکانی 2تبلیغات دین مسیحی بود.
 دید مسیحی شد.  زادگاهش

ن 3آمیز دیگر بلاش، راهب دینوسوسحدس جسارت س  تراکیه، است و از روی نامش احتمال  4در قبیلۀ ب 
های اول و دوم میلادی بوده و دارد که اشکانی مهاجر بوده باشد. بلاش نام شش شاه اشکانی در سده

این نام در زمان ساسانیان تنها از  5اند.های است که مورخان عرب آن را ذکر کردای افسانهبرگرفته از قبیله
ها بعدها به تراکیه آمدند در داند. گوتشود. یوستی آن را نامی گوتیک میاواخر سدۀ چهارم دیده می

 7و پاکر دوم نشان داد. 6توان از زمان دکبالوسهای همسایه را میحالی که ارتباط اشکانیان با دودمان
سکوپُریس ۱۱سال  بلاش با الهام از دینوسوس در س 8ق.م علیه شاه ر  تالک  یم  ، 9و سپس علیه عمویش، رُ

پیشگویی کرد و فعالیتش را تا منطقۀ خرسُنسُس کریمه گسترش داد تا آنکه سرانجام از سپاه کنار گذاشته 
 دینوسوس شد مشخ  نیست.  10شد. اینکه کجا و چه زمانی بلاش دانای

را در  11انی نبودند اما در زمان اشکانیان حکومت عرب ادساشاهان مسیحی ابگر پنجم و هشتم، که اشک
هایشان اوشتاپ = هوستاسپس برای نمونه نام یکی از اسقف –شان اختیار داشتند، بخاطر فرهنگ ایرانی

ملقب بودند. فرهنگ اشکانی، همینطور سنت ادبی سوری ادسا / اُرهای /  12«دختر اشکانیان»به  -بود 
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فتوحات رومیان تحت فرمان سپتیموس سوروس باقی مانده بود. با آنکه ابگر پنجم اورفه، همچنان پس از 
اند، اما کلیسایی مسیحی در زمان ابگر با مسیح مرتبط دانسته 2ایو نقشی افسانه 1ای جعلیرا با نامه

دهد که در سال ساخته شده بود که وجودش را گزارشی تاریخی گواهی می -در نزدیکی کاخشه  –هشتم 
های مختلف مسیحی و نویسندگان مهم مسیحی، مانند گروه 3م. توسط سیل بزرگی ویران شد. ۰۱۲

شود، کردند. تا آنجا که به سنت مسیحی مربوط میبردصانس، در ادسا و تحت فرمان ابگرها کار می
ه م  گردد بلکه آنجا که در موضوع تولد مسیح به سارجاعاتش نه تنها به غرب شاهنشاهی اشکانی برمی

اشکانی نیز همچون مغی نزد نرون رفت تا او را -تیرداد ارمنی 4ایرانی اشاره دارد نگاهش به شرق است.
  5وارد آئین رازورز مهر کند و او را چون خدایی ستایش کرد.

آدیابنی به مرکزیت اربلا بود که او هم در غرب شاهنشاهی اشکانی  6تر ابگر پنجم ایزاتسعصر جوانهم
م به دین یهودی گروید. نامش به باورهای دینی ایرانی اشاره دارد: براساس  ۳۶. او در سال قرار داشت

فلاویوس یوسفوس داستانش را روایت کرده  7کند.یوستی، شکل یونانی آن ایزد ایرانی یَزَتَ را بازسازی می
برای آنکه از (: مُنُبازس، پدرش، ایزاتس که پسر محبوبش بود را Ant. 1 Judges 20: 17-96است )

برادر بزرگترش تقلید نکند به اسپاسینو خاراکس بین دهانۀ فرات و دجله در کران خلیج فارس نزد شاه 
رگیوس ن  اَب 

اش، به دین فرستاد. او در آن فضای تجاری دنیادوست توسط انانیاس، مربی و نگهدارنده 8
(. پس Josephus 34یر گذاشت )یهودی گروید و سپس خود در این زمینه بر زنان شاهان خاراکس تأث

از مرگ پدرش، منبازس، به آدیابن برگشت و در آنجا بود که متوجه شد مادرش، هلنا، نیز به دین یهودی 
های سیاسی انانیاس و مادرش، او اصرار داشت که برای اثبات تغییر گرویده است. با وجود نگرانی

ه گرفتند، اشراف آدیابن مقاومت کردند زیرا اش کنارکیشش باید ختنه شود. وقتی برادر و خانواده
ها، ایزاتس به سختی ها و حملهجستند. اما با وجود تمام گرفتاریهای کشور بیزاری مینوکیشان از آیین

توان در واکنش سکاها به ها را میبر دین جدید پای فشرد. تنفر نخبگان محلی نسبت به انحراف از سنت
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( دید. 4,78) 2( و بعدها به رفتار سکولس 4Herodotus ,76) 1سلوک خاص مذهبی اناخارسیس
های سنتی و اعدام پایبندان به سنت دریافت. از طرف توان از طرد ارزشگرایششان به افکار یونانی را می

ها در بابل عصر اشکانی چگونه بوده است: در تواند نشان دهد که توجه به سنتدیگر، مثال دیگری می
، که در 5ای دوهزارساله از گودئامجسمه 4در کاخش در گیرسو 3احه-میلاد، اددندینسدۀ دوم پیش از 

تا گذشته را به آینده پیوند دهد و سند فرمان » 6معبد متروکۀ سومری کشف شده بود، را به نمایش گذاشت
 پیوندی که ایزاتس آن را در گرویدن به خدای یهود یافت. 7«.و قدرت الهی را حفظ کند

ترین مبلغان بودایی و مترجمان در چین بود. یکی از مهم - 8گائوشیو البته نه کمترین، آنو آخرین، 
بخش اول اسم او )آن( نام شاهنشاهی اشکانی = آنسی/آنزی به چینی است. حدود یک سده پیش، 

اگرچه تحقیق او  10صحبت کرد. 9«کائو-نگان چه»ای دربارۀ نام طی سخنرانی ۱۹۱۱پلیوت در سال 
، ۱۹۷۶رۀ املای نام مزبور بود اما اشتباه است اگر بعد تاریخی موضوع را در نظر نگیریم. در سال دربا

ه های ، زیر دیوارنگاره11توانستم به لداخ/غرب تبت سفر کنم. در صومعۀ بودایی شنکار، در نزدیکی شهر ل 
مانند بودند و ی باشلقدینی سالن ردیفی از روحانیان بلندمرتبۀ بودایی با ریشی تیره و سرپوش ایران

گائو را شیپرسشی که مطرح شد این بود که نام و خاستگاه آنان چیست. حقایق مرتبط با زندگی و کار آن
 he Hostage An Shigao and his Offspring. An Iranian نگاریتحت عنوان تک 12فورته

Family in China  گائو حدود شیدربارۀ آن در کیوتو به چاپ رساند. نخستین گزارش ۱۹۹۵در سال
او  1کند.معرفی می« گائو معروف شدکه از انزی آمد و به شی 13بوداسفی»م ثبت شده که او را  ۲۰۰سال 
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ظاهر شد. او در مدت بیست  - 3احتمالًا با کمک بومیان - 2م در دربار هان در لویانگ ۱4۸در سال 
از هر دو شاخۀ هینایانا  –متن بودایی  ۳۰می، سالی که آنجا بود پس از شناسایی فهرست متون سدۀ چهار

را از زبان پراکریت به چینی ترجمه کرد. اینکه او کجا زبان پراکریت را فراگرفت مشخ   –و مهایانا 
های اشکانی شرق ایران/شمال هند، که زبان پراکریت در آنجا جریان نیست. آیا او از یکی از خاندان

و زبان پراکریت را در آنجا  -همانطور که کمی بعد از او مانی رفته بود  –ه یا به هند رفت 4داشت، آمده بوده
آموخته بوده چرا او دربار اشکانی )کدام دربار( را ترک کرده روایت رایج سنت بودایی از نیمۀ سدۀ سوم 

 ، بدین ترتیب عمو یا برادر5«او از حق حکومتش چشم پوشید تا خود را کاملًا وقف دین کند»گوید می
اش اطلاع دهد که از دربار آمده او حداقل توانسته به میزبان چینی 6کوچکترش را جانشین خود کرد.

( hou) 7«مارکی»شناختند، لقب ( اشکانی میzhiziاست. او را در دربار پادشاهی به عنوان حاکم )
موزگار محترم بودایی بنابراین او نه تنها آ 8دریافت کرد و با احترام به فرماندهی سوارکاران منصوب شد.

-های بودایی با متون سیاسیای از منظر سیاست خارجی بود. اشتراکات تذکرهبلکه مهمان بلندمرتبه
های گائو، که عموماً در سدۀ هشتم در منصبشیدهد. نوادگان آناداری تطابق این موضوع را نشان می

نقشی ایفا نکردند. او تنها اشکانی بودایی  ، مسلک مذهبی نداشتند و در تاریخ بودایی9بالا قرار داشتند
ای به آن نشده( ، بدون آنکه نسب اشرافی داشته باشد )یا آنکه اشاره10سوانتر از او، آننبود؛ معتقد جوان

و خود را وقف دین بودایی کرد. ایرانیان دیگری نیز در این زمان در  11م به لویانگ رسید ۱۸۹پیش از سال 
توانستند از ، که از سمرقند آمده بودند و نمی12کردند: سه سغدی با نام کانگلی  میچین دین بودایی را تب
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نگ 1گائو به چین آمدند.شیخاندان اشرافی بوده باشند، پس از آن م( از  ۲۲۲-۲۸۰هوی )-کانگ س 
  3)شمال ویتنام( آمده بودند. 2خانوادۀ بازرگانی بود که از هند به جیائوژی

ان نخست  نسب سلطنتی رهبران مذهبی، چه بنیانگذاران و چه مبلغان، که نوکیشبنابراین موضوع یافتن  
یح ا تبار مسسعی دارند بزرگانشان را در آن مقام بنشانند نیست. خاستگاه سلطنتی برای بودا قائل شدن ی

ک به یوضوع منویسان بوده است اما آنگاه که را از قبیلۀ اشرافی داوود دانستن الگویی ادبی برای تذکره
کرد شود، اسناد کافی برای اثبات اشرافی بودن آن وجود ندارد. بنابر این رویشخ  خاص محدود می

اند. ای از اشراف شاهنشاهی اشکانی وجود داشتند که به ادیان خارجی گرایش یافتهتاریخی، مجموعه
ان در طر همان نسبشآمده است. اما بخاالبته که تغییر کیش دادن امتیازی برای اشراف به حساب نمی

ز ص با گروهی اای تفاوتی میان افراد خامتون تذکره –همانطور که در ابتدا ذکر شد  –اند و منابع ذکر شده
ارش توان گفت تنها در زمان ساسانیان است که اعمال شهیدان مسیحی را گزافراد قائل نیستند. می

نوازی ی اشکانی، اشراف از طریق مهماناند. از طرف دیگر در نظام فئودالی، نظیر شاهنشاهکرده
رای های دودمانی ابزارهای زیادی بهای دیگر، تحصیل شاهزاده در دربارهای دوست و ازدواجخاندان

ها نبودند اما ایجاد روابط گسترده داشتند. اشکانیان به خودی خود بیش از دیگران پذیرای خارجی
ها را فعالیت شد تا افراد بتوانند اینگونهشان موجب میاطیساختار فئودالی آنان و امکانات سیاسی و ارتب

یده داقدامات  انجام دهند در حالی که در امپراتوری متمرکز روم و با فرهنگی که در آن غالب بود اینگونه
 ساخت. های مختلف را ممکن میشد. وضعیت جغرافیایی و تاریخی اشکانیان جذب فرهنگنمی
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